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Abstract 

One of the important concepts in the development of the language of a text is how to use linguistic tools 

to express the subject and achieve the author's purpose. A text is an interconnected set of different linguistic 

components influenced by each other. Vocabulary, syntactic and rhetorical combinations and structures are 

among the constituent, textual elements. The word as the smallest meaningful unit of language is one of the 

mainacomponents of artext on which the text’s structure and meaning depend. The choice of words in each 

text according to its type, structure, and goals is one of the most important linguistic issues. 

 One of the components of a text, which is considered as a type of word in grammar books, is the 

adjective. An adjective category is a sub-element that has different types based on the concept, structure, and 

grammatical classification. What makes adjectives worthy of being considered as beyond these divisions is 

their place in influencing the structure, content, and characterization of the language of a text. Adjectives, 

based on their content and form, are considered effective elements in expanding the meaning, praise, 

condemnation, rhetorical and syntactic feature in the text. This issue can be examined in any text according 

to its linguistic structure and content.  

In ideological texts, the adjective according to the context and its political attitude toward the institution 

of government finds a place beyond a sub-element. It also consistently presents in the linguistic structure and 

purposeful context of the text. Persian poems, especially eulogy poems, are the most prominent types of 

ideological classic texts that have a strong connection with the prevailing political thought in the era of every 

eulogist poet. What is accepted by default is the use of language by the eulogist poets to form the discourse 

of power in the text in favor of the institution of government. 

 Accordingly, the category of adjectives in the poems of six prominent poets belonging to the flourishing 

periods of praise poetry, from the beginning to the end of the sixth century, was studied. These poets are 

Farrokhi, Manouchehri, Anvari, Sanai, Khaghani, and Kamal Ismail, from whom twenty poems of praise 
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were selected and analyzed. The reason for the selection was that the format of the ode is the best one for 

composing praise poems. Poems were also selected from among the selected poems of poets. 

 Accordingly, the focus of this research is on the morphological, syntactic, rhetorical, and semantic 

position of the adjective in the praise poetry and its application for the text and the author. The research 

questions are the followings: 

1. How much attention have the eulogist poets paid to the role of the adjective in highlighting the 

discourse of praise? 

2. What meanings, identities, and actions have been described through the adjectives highlighted in the 

text of praise? 

To answer the questions above, adjectives were examined in terms of subjectivity and objectivity, 

ideological role, syntactic position including predicative combination, normally with the mention of the 

adjective or the inverted adjective compounds, attributive and addressed form, inclusion, and generalist 

attitudes by the use of ambiguous and multiple counting attributes. Rhetorical semantics was the other field 

of study in terms of normative deviation. To the purpose of this research, the main factors determined were 

as follows:  rhyme construction, adjective repetition, pun, alliteration, coherence, collocation, and 

regularization using similes and metaphors.  

Praise poetry, as the most obvious example of government poetry in classical literature, is an ideological 

poem in that the government is reflected and stabilized. The poet praises the adjective, the discourse of 

power, through linguistic propositions and in this research, specifically, the adjective, and the discourse of 

power. Praising acclaim with a completely positive semantic load is the most important function of attributes 

in praise; the traits that internally represent the praised with the scope of the religious and worldly rule and a 

set of characteristics such as courage, forgiveness, and patience in his personality.   

The totalitarianism of the government is embodied in the eulogy by praising the praised and issuing 

general rulings about him, using vague generalist traits and numerous counting traits. Emphasis on 

praiseworthy action as the main reason for praise, using actual attributes, emphasis on moral and esoteric 

attributes instead of outward ones, is another part of the poets' performance in the field of attribution.  

The position of adjectives in literary illustration networks has turned adjectives into tools of the verbal 

and spiritual art of praise; a tool that, in addition to creating musical images and expressive semantics, has 

overshadowed the ideological conceptualization of the text. The polarization between the praised and his 

opponents, by attributing positive traits to the praised and negative traits to the opposition, leads to the 

consolidation of the internal force and the repulsion of the non-internal force, which is one of the ideological 

functions of the institution of power. 
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 چکیده

ترین کاارکرد واود، حااف      شعر ایدئولوژیک در ادبیات کلاسیک فارسی است که در اصلی شعر مدحی آشکارترین نمونۀ

ویژه قالب قصیده را باه  ی متعلق به نهاد قدرت، شعر بهافرادسرا در مقام  کنندۀ آن است. شاعران مدیحهمنافع حاکمیت و تثبیت

س، زبان در ودمت محتوا قرار گرفته و ابازاری مار ر در   اند. بر این اسا ابزار زبانی تولید و گسترش گفتمان قدرت تبدیل کرده

های زبانی، امکان بروز و گسترش دارد و بررسای   های حاکمیت به کار رفته است. ایدئولوژی در تمام لایهسازی هدفبرجسته

انی در ماتن، مقولاۀ   های زب های زبانی در شناسایی سازکارهای ایدئولوژیک متن میسّر است. یکی از انواع مرلفه هریک از مقوله

شود. مطالعۀ ساوتار و محتوای صفت و چگاونگی کااربرد    صفت است که از انواع کلمات اوتیاری در ساوت متن شناوته می

بار  کاررفته در مادح باا تکیاه   آن در نقش عنصری زبانی در زمینۀ مدح، مقولۀ مدنظر این پژوهش بوده است. بررسی صفات به

ووبی از آن در دهی معنا به دهد شاعران با آگاهی از نقش صفت در شکلسرا نشان میتۀ مدیحهبرجس شاعر ششهایی از  نمونه

های متفاوت در سااوت  های مختلف صفت و استفاده از آن در جایگاهگفتمان مدح استفاده و اهداف سیاسی وود را با ساوت

ای آرماانی از ممادوح و    وواهی، نمایش چهاره ر، تمامیتاند. کاربرد صفت در مدح به تأکید و تثبیت بر اقتدا متن پیگیری کرده

 سازی میان وودی و غیروودی انجامیده است.  قطبی

 ، صفتقدرت، زبان، حهیمد :ها کلید واژه

 

 مقدمه

دهی زبان متن، چگونگی استفاده از ابزارهای زبانی بارای بیاان موعاوع و تحقاق اهاداف       یکی از مفاهیم اساسی در شکل

پیوسته از اجزای گوناگون زبانی است که در عین جدایی از یکدیگر در ارتباط با هام قارار   همای به مجموعهمرلف است. متن، 

دهنادۀ   دارند و بر هم و از هم تأ یرگذار و تأ یرپذیرند. واژگان، ترکیبات و ساوتارهای نحوی و بلاغی، ازجمله عناصر تشاکیل 

گیری ساوتار و معنای وود را باه آن   اجزای اصلی متن است که متن شکلترین واحدهای زبان از  متن هستند. کلمه از کوچک

ترین موعوعات زبانی است. یکای از   وابسته است. گزینش واژگان در هر متن به فراوور نوع متن، ساوتار و اهداف آن از مهم

                                                 
 مسرول مکاتبات ∗
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فت، عنصاری فرعای اسات کاه     آید، صفت است. مقولۀ ص های دستور زبان از انواع کلمه به شمار می اجزای متن، که در کتاب

، سااوتار  (مابهم  و یتعجبا  ،یپرسشا  ،یشمارش اشاره، ،یانیب)های دستوری، انواع مختلفی براساس مفهوم  بندی براساس تقسیم

ها دربارۀ صافت در واور تأمال اسات،      بندیدارد. آنچه فراتر از این تقسیم (یعال و برتر ساده،)بندی  و درجه (مرکب و ساده)

هاا براسااس زمیناۀ محتاوایی و      بخشیدن به زباان ماتن اسات. صافت    أ یرگذاری بر ساوتار و محتوا و تشخصجایگاه آن در ت

ظاهری، در گسترش معنا، ستایش و نکوهش موصوف، تأ یرگذاری بلاغی و نحوی در متن مر رند. این موعاوع در هار ماتن    

به بافت متن و نوع نگارش سیاسای   ک، نقش آن باتوجهبنابر ساوتار زبانی و محتوایی آن قابل بررسی است. در متون ایدئولوژی

یابد و حضور آن با ساوتار زبانی و بافت هدفمناد ماتن    آن در رویارویی با نهاد حاکمیت، کاربردی فراتر از عنصری فرعی می

دی ترین نوع متون ایدئولوژیک کلاسایک هساتند کاه پیونا     ویژه قصاید مدحی، برجستههمسوست. شعرهای مدحی فارسی، به

فار  پذیرفتاه شاده، اساتفادۀ      صاورت پایش  سرا دارند. آنچه باه مستحکم با جریان سیاسی حاکم بر روزگار هر شاعر مدیحه

دهی گفتمان قدرت در متن به سود نهاد حاکمیت است. بر همین اسااس، آنچاه در ایان     سرا از زبان برای شکلشاعران مدیحه

ایگاه صرفی، نحوی، بلاغی و معنایی صفت در شعر مادحی و کااربرد آن   دهد، توجه به ج پژوهش، موعوع اصلی را شکل می

 های پژوهش شامل این موارد است: در جهت اهداف متن و مرلف است. بر این اساس، پرسش

 اند؟ سازی گفتمان مدح اهمیت داده سرا تا چه میزان به نقش صفت در برجسته . شاعران مدیحه1

 کردارهایی را در متن مدحی برجسته کرده است؟ ها و . کاربرد صفت چه معانی، هویت2

 

 پژوهش ۀنیشیپ

هاایی   و در پژوهش  هایی است که بر محتوای این آ ار تمرکز کرده شده دربارۀ شعر مدحی شامل پژوهش های انجام پژوهش

اناد.   مدنظر قرار گرفتاه های شعری، انواع موسیقی شعر و صور ویال  اند، بررسی قالب نیز که با عنوان تحلیل ساوتار انجام شده

 های مربوط به حوزۀ مدح شامل این موارد است: بروی از پژوهش

، مسائلی همچون تحول لفا  و معناا،   «دگردیسی عناصر مدح در شعر سعدی و حاف »( در پژوهشی با نام 1389مغاریی )

به این نتیجه رسیده است که در این ها و صور ویال را در شعر این دو شاعر بررسی کرده و  های شعری، مضامین و قالب سبک

عناصر تحول وجود داشته است. همچنین وی به این نتیجه رسیده که من غیرشخصی جایگزین مان شخصای شاده و مادح و     

 تغزل با یکدیگر آمیخته شده است.  

لوم سیاسی مفهوم قدرت را از دیدگاه ع« بررسی موعوع قدرت در مدایح عصر غزنوی»( در پژوهشی با نام 1390مسیبی )

 شناسی بررسی و تحلیلی تاریخی از قدرت ارائه کرده است.   و جامعه

در قصااید منتخاب ده   « بررسی سیر تطوّر مدح در قصاید فارسی تا پایاان قارن هشاتم   »( در پژوهشی با نام 1391شقاقی )

و ساوتاری آنهاا را بررسای کارده     بندی و تحول محتوایی سرا تا پایان قرن هشتم، مضامین فرعی این آ ار را دسته شاعر مدیحه

های بعد رو به افول گذاشته، قدرت پادشاهان به بخات و اقباال    دهد قدرت حاکمان در دوره است. نتایج این پژوهش نشان می

 نسبت داده شده و لحن و نوع رابطه شاعر با ممدوح تغییر کرده است.  

« سی از آغاز تا پایان قرن پنجم هجاری )سابک وراساانی(   و ستایش در شعر فار مدح» نام با یپژوهش در( 1390) یشعبان

مدایح شاعران سبک وراسانی را به سه دستۀ مدایح غیرمذهبی، وودستایی و مدایح مذهبی تقسیم کرده اسات. نتاایج بررسای    

اعران کاررفته در این مدایح، جود و بخشاش اسات. از میاان شا     دهد بیشترین مضمون بهوی دربارۀ مدایح غیرمذهبی نشان می

شاده در   هاای اساتفاده   سرا نیز مسعود سعد سلمان، بهترین نمایندۀ ستایش در سبک وراسانی است. وی همچنین قالاب  مدیحه

 مدح را بررسی و ازنظر فراوانی تقسیم کرده است. پربسامدترین قالب به قصیده و پس از آن، قطعه اوتصاص دارد. 
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محتاوا و سااوتار ایان ناوع     « تار و محتوای مدح و ستایش در قرن ششمتحلیل ساو»( در پژوهشی با نام 1392) جوانمرد

های شعری و موسیقی بیرونای و کنااری را بررسای کارده اسات. در بخاش محتاوا،         شعر را بررسی و در بخش ساوتار، قالب

 محتوای این آ ار به سه دسته مدایح درباری، وودستایی و مذهبی تقسیم شده است. 

های محتوایی آن تمرکز کرده و تحول معنایی این اشعار و  ربارۀ شعر مدحی عموماً بر بررسی جنبهشده د های انجام پژوهش

آنکه مطالعاات   های زبانی دربارۀ این نوع شعر انجام نگرفته است؛ حال اند و پژوهش ارتباط آن را با مفهوم قدرت بررسی کرده

علات بررسای    رو، پاژوهش حاعار باه    بسیار مر ر است؛ ازاینزبانی در چگونگی عملکرد متن و نمایش ارنباط صورت و معنا 

 ها زبانی این نوع، پژوهشی نوآورانه است.   ویژگی

 

 مبانی نظری -1

 مطالعات زبانی 1-1

ای ونثای نیسات کاه در وا       ت، مقولهشناسی صورتگرا وجود داش در مطالعات زبانی متأور، زبان، برولاف آنچه در زبان

(؛ 77-76: 1382شاناس،  آیاد )حاق   به شمار نمی« های عام جهانی، همگانی و مشترک جنبه»ای از  شکل گرفته باشد و مجموعه

کناد. در ایان تعریاف، زباان، ابازار تعامال        ای اجتمااعی تأکیاد مای    عنوان مقوله شناسی پساصورتگرا بر نقش زبان به بلکه زبان

ی زبانی و روابط صوری آنهاا باا ماتن موجاب     ایجاد و واحدها« متن در بافت»صورت  اجتماعی است. در اینجا تحلیل متن به

داناد کاه از عوامال     (. این رویکرد، زبان را برساوتی اجتمااعی مای  32: 1985شود )نک. هالیدی،  گیری معنای واص می شکل

فرهنگ، روان، جامعه، وظیفه و نقش ارتباایی و کااربرد   »بیرونی متعددی متأ ر است و برای زبان، نقش تبیین عواملی همچون 

ارتبااط   (Context) (. زبان در این معنا با مفهوم بافات  111: 1383را قائل است )دبیرمقدم، « ، تحولات تاریخی و امثال آنآن

بافت چیزی است که برای درک صحیح و اصولی یک روداد، کنش یا گفتمان باید آن را بشناسیم؛ چیزی کاه  »یابد. نزدیک می

 یابیم، (. آنچه ما از جامعه در متن درمی97: 1389دایک، )ون« کندیا دلایل عمل میعنوان پشت صحنه، مکان، محیط، شرایط به

به ارتبااط آن  توجهرود. زبان با آن چیزی است که زبان، آن را بازنمایی کرده است و حقیقت مطابق با ساوت زبانی آن پیش می

ای  گوناه  مرلف یا یبقۀ واص مر ر در متن است؛ به فکری  دهندۀ نظام به مقولات مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بازتاب

هاایی  برسااوته »ها یرفی وجود ندارد. ایدئولوژی دهندۀ ایدئولوژی هستند و هیچ متن بی ها بازتاب که بروی معتقدند تمام متن

ای از  هاا مجموعاه   ژی(. ایدئولو87: 1992)فرکلاف، « کننداند که به تولید، بازتولید و دگرگونی مناسبات سلطه کمک میمعنایی

 آیناد.  های گوناگون اجتماع مر رند و ابزار سلطه به شمار مای  دهی ساحت مناسبات هدفمند در بطن قدرت هستند که بر جهت

 -های زبانی متن واکاوی کنند و از مناسابات قادرت   ها و ابزارهای آن را در لایه رویکردهای گفتمانی برآنند که این ایدئولوژی

لای روابط و فرایندهای اجتماعی محصور شاده   کاربرد زبان در لابه»پرده بردارند؛ زیرا  -ایجاد و تحکیم آنهاست که زبان، ابزار

دادن این موعوع اسات  های زبانی و نشان (. کار مفسّر این حوزه، شناسایی مناسبات قدرت در لایه96: 1389)فرکلاف، « است

(. در دیدگاه گفتمانی، متون ادبای نیاز   122)همان: « اند ینشگرانه استفاده کردههای گفتمان به نحوی گز متون چگونه از نظم»که 

تاوان   ادبیاات را ساوای از اصاطلاح ایادئولوژی نمای     »ای که  گونه همسو با دیگر متون، از ساوتار ایدئولوژیک برووردارند؛ به

ی آنها، حامل مباحا  ایادئولوژیک هساتند    این ساحت، متون ادبی ورای ماهیت هنر در(. 20: 1386زاده،  )آقاگل «کردتعریف 

شک نیست که محیط ادبی از تأ یر محیط اجتماعی برکنار نتواند بود. افکار و عقاید »یابد.  های مختلف زبان نمود می که در لایه

تیجاه منتهای   پنداشتن ادبیاات باه ایان ن   (. گفتمان41: 1351 کوب، نیزر) «ندباش ها، تابع احوال اجتماعی می ها و اندیشه و ذوق

شود که متن میانجی مناسبات میان کاربران زباان اسات؛ مناساباتی کاه صارفاً کلامای نیساتند؛ بلکاه مناسابات مرباوط باه             می

 گیرند.  وودآگاهی، ایدئولوژی، نقش و یبقه را دربر می
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گذاری تاا   ر آن یعنی نامترین نوع متن در ادبیات کلاسیک فارسی است که از نخستین سطح تفسی شعر مدحی، ایدئولوژیک

گیری نطفۀ این شعر در بطان حاکمیات موجاب     های حاکمیت است. ارتباط با دربارها و شکل دهندۀ ایدئولوژی محتوا، بازتاب

شود شاعر نه عنصری بیرونی بلکه جزئی از گفتمان اقتدار به شمار آید که از درون این مجموعه، وسیلۀ تبلیغ و تثبیت ابعاد  می

ها در زمینۀ مادح نااممکن    ا برعهده دارد. جایگاه شاعر در نقشِ راوی گفتمان سلطه، راه را برای ایجاد دیگر گفتماناین نظام ر

ها برای حف  و ایجاد مشروعیت و سلطۀ وود باه ابزارهاایی نیازمندناد کاه شاعر مادحی نیاز یکای از ایان           کند. حکومت می

ویاژه در دورۀ   های حکومتی برای تحکیم گفتمان قدرت به سو با سیاستهم سرا حهیمد شاعراناز  دربارها تیحماابزارهاست. 

(. شعر مدحی موظاف  58: 1379داری،  و تمیم 94: 1381؛ شمیسا، 134: 1371 مرتمن، غزنوی و سلجوقی به وجود آمد )نک.

شاک  یج دهاد. بای  گزیند، تارو  است مشروعیت و قدرت نظام حاکم را در قالب نوعی که زبان ادب را برای بیان وویش برمی

ای وشک در ذهن مخایاب وواهاد داشات؛ واواه ایان       ترویج ایدئولوژی در قالب بیانی هنری، تأ یری بسیار بیشتر از وطابه

مخایب، دشمنان ممدوح یا مخایبان عمنی آن باشند و مدح برای تحذیر آنان از دشمنی با ممدوح یا تشویق آنان به تحساین  

ترین کارگزار مدح و جلب رعایت او. در بیان مزایا و معایب مادح، نظارات    یگاه اصلیممدوح باشد یا شخص ممدوح در جا

 ییهاا  یباد  و ها یووب آن، یبراها، عموماً، مدح را از دید نقد اولاقی بررسی و بر این اساس،  مختلفی وجود دارد. این دیدگاه

گیری آن به ساوی   ها دربارۀ مدح شده، جهت ین دیدگاه. آنچه موجب انواع ااند گرفته نظر در یمتفاوت اهداف و کرده فیتعر را

ای دوسویه است. در این ارتباط،  گیری این رویکرد است. رابطۀ شاعر و نظام سلطه، رابطه نهاد قدرت و جایگاه شاعر در شکل

آیاد. از   ار مای داند و شاعر تولیدکنندۀ ایان ماتن باه شام     های مدنظر وود می حاکمیت، مدح را ابزاری برای ترویج ایدئولوژی

ای باده بساتان میاان     وجهی دیگر، شاعر تقاعاکنندۀ پاداش است و حاکمیت تولیدکنندۀ آن. پس مدح در ایان تعریاف، رابطاه   

به این مطالب، آنچه در ایان پاژوهش مادنظر اسات، چیساتی و چگاونگی ایجااد و گساترش         توجهحاکمیت و شاعر است. با

ح با استفاده از ابزار زبان است؛ یعنی واکاوی ایان موعاوع کاه شااعر چگوناه باا       های هدفمند حاکمیت در گفتمان مد دیدگاه

 کند.   استفاده از زبان به پیشبرد اهداف حاکمیت کمک می

 صفت 2-3

تری به نام کلمه تشکیل شده است که همجاواری آنهاا در کناار یکادیگر،      عنوان یک مجموعه از واحدهای کوچک زبان به

به بافت و زمینۀ آن، در هر  دهد. چنانکه گفته شد، در تلقی اجتماعی از متن، اجزای زبان باتوجه کل میای به نام متن را ش سازه

هاا   ساازد. واژه  هاامی  ای از سرشت یک سابک را گازینش واژه   بخش عمده»متن، تناسب و گزینشی هدفمند دارند؛ در حقیقت،

ینامه دارند، حتی شخصیت و شناسنامه و باار عاایفی و فرهنگای    ایستا و منجمد نیستند؛ بلکه جاندار و پویایند، تاریخ و زندگ

عنوان یکی از انواع کلمه در بافت شعر مادحی   یور مشخص، مقولۀ صفت به (. در این پژوهش، به249: 1391)فتوحی، « دارند

دن یاا نیااوردن آن   آید و آور های فرعی به شمار می های کلمه در زبان است که از مقوله شود. صفت ازجمله مصداق بررسی می

« شود که وابسته باه اسام باشاد    صفت عنصری مستقل نیست؛ بلکه وقتی از مقولۀ صفت محسوب می»در متن، اوتیاری است. 

عناوان تعریاف صافت    ها بر بیان حالت و چگونگی اسام باه  (. در تعاریف سنتی از صفت در دستور زبان49: 1372)ویامپور، 

بنادی صافت،    ( و بر این مبنا، تقسایم 22: 1363و شفاهی،  253: 1382و فرشیدورد،  46 :1370تأکید شده است )ر. ک قریب، 

آورند که فقط  ای معنایی به شمار می بیشتر براساس نقش صرفی آن انجام شده است. در دستورهای زبانشناسی، صفت را مقوله

 (.  61: 1378ماهوتیان، و  147: 1385با معیار ساوتمان و مباح  صرفی در ارتباط نیست )ر. ک باینی، 

صورت بینابین هم از نظر ساوتار و جایگااه نحاوی و هام از نظار کاارکرد       در پژوهش حاعر کوشیده شد مقولۀ صفت به

شاعر برجسته متعلق باه   های تأ یرگذار در مدح بررسی شود. بر این اساس، مقولۀ صفت در قصاید شش معنایی با گزینش مرلفه
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 ،ییس نا  ،یان چر  ،یمن چچرر  ،یفرخ  عنی از آغاز تا پایان قرن ششم بررسی شد. این شااعران  های رونق شعر مدحی ی دوره

قصیدۀ مدحی برگزیده و تحلیل شد. اشاعار از میاان قصااید شاعرای      هستند که از هر شاعر، بیست  لیاسماع کمال و یخاقان

نیز از میان قصاید برگزیدۀ شااعران، کاه از    مداح برگزیده شد؛ زیرا قالب قصیده بهترین قالب برای اشعار مدحی است. قصاید

اند، برگزیاده شاد کاه بهتارین      ترین اشعار این شاعران معرفی شده عنوان برجسته های تذکره و تاریخ ادبیات به دیرباز در کتاب

 های زبان آنها هستند.   نماینده

 

 . تبیین و تحلیل صفات3

 تیمفعچل و تیفاعل 3-1

ای  از ترکیاب کانش گازاره   »اناد و   صفات بیانی هستند که هردو از ریشۀ فعل مشاتق شاده   صفت فاعلی و مفعولی از انواع

« کننده بودن، بیانگر کنش هساتند ناه ویژگای   رغم توصیفشوند؛ به عبارت دیگر، علی توصیف و یبقۀ معنایی کنش حاصل می

(. تفاوت این دو صافت در  128ان: )هم« تأکید بیشتر بر توصیف شخص است تا شیء»(. در این صفات، 129: 1394)رعایی، 

دهندۀ کاار یاا دارناده و    معنی فاعلیت دارد؛ یعنی بر انجام»صورت که صفت فاعلی،  حوزۀ معنایی آنها قابل بررسی است؛ بدین

« کار بار آن واقاع شاده اسات    »( و صفت مفعولی، صفتی است که 139: 1387)انوری و گیوی، « کند پذیرندۀ حالت دلالت می

(. بر این اساس، صفت فاعلی از نظر معنایی با دلالت بر کنندۀ کار، صفتی است پویا و فعال؛ زیرا بار نقاش فاعال    143)همان: 

گوناه کاه    توان معادل ساوتار فعل معلوم به شمار آورد. همان عنوان کنشگر در متن تأکید دارد. ساوت این نوع صفات را میبه

شاود، صافات فااعلی     سازی نهاد در بافت متن موجب پویایی متن مای  ل و مشخصسازی با استفاده از فع کاربرد ساوتار معلوم

 کنند. در بیتِ کنشگرا نیز به همین صورت عمل می

 پناااااهمیراحمااااد محمااااد شاااااه سااااپه 

 

 سااااتانآن شااااهریار کشااااورگیر جهااااان 

 (329: 1335 ،ی)فرو                           

ممدوح، بیان کنشگری ممدوح هستند که همزمان بر شخص ممدوح  در توصیف« ستانجهان»و « کشورگیر»صفات فاعلی 

انجامد. در مقابال، صافت   سازی او می کند و به برجسته های واص او تأکید میترین فرد گفتمان مدح و بر کنش عنوان اصلیبه

ایان ناوع صافات در    شدن عمل بار موصاوف دلالات دارد.     آید که بر انجام لحاظ مفهوم، صفتی مجهول به شمار میمفعولی به

تر هستند و بر ساوتی دلالت دارند که از نظر زمانی باا زماان حاال فاصاله      مندی ععیف لحاظ کنشمقایسه با صفت فاعلی، به

« ووانده»یا « کشته»دلیل همین واصیت، متن را در حالت انفعال قرار دهند؛ برای نمونه صفت دارد. این صفات ممکن است به

کنند و کنشگری در آنها در مقایسه با صفت فاعلی کمتر است؛ اما آنچه در کاربرد ایان صافت در    لت میشده دلابر عمل انجام

سرا در کاربرد این صفات به وجاه معناایی آن    صورت که شاعران مدیحه مدح قابل تأمل است، چگونگی کاربرد آن است؛ بدین

 اند. در بیتِ توجه کرده

 رایاات منصااور او را فااتح باشااد پیشاارو    

 

 الع مسااعود او را بخاات باشااد پیشااکار یاا 

 (29: 1338)منوچهری،                          

عنوان عناصری ممدوح به« یالع»و « رایت»شان در وصف  براساس دلالت مثبت معنایی« مسعود»و « منصور»کاربرد صفات 

 اند. در بیتِ همسو با رویکرد غالب متن عمل کرده

 طرابای شده بدوواه تاو مضاطرب از اعا   

 

 همچااو بداناادیش تااو ممااتحن از امتحااان   

 (352: 1382)واقانی،                           

یور عمنی بار  با بار معنایی منفی در توصیف نیروهای مخالف ممدوح به کار رفته و به« ممتحن»و « مضطرب»نیز صفات 

 اند.  برتری ممدوح بر معاندان تأکید کرده
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های درونی و اولاقی هستند و توجه به توصایف ظاواهر    کننده بر وصلتشعر مدحی، بیشتر از همه صفات دلالت صفات در

سرا بار نماایش تصاویری آرماانی از ممادوح       همچون رنگ و شکل در این اشعار، بسیار اندک است. تأکید اصلی شاعران مدیحه

ماداری، بخشاندگی و مضاامین مشاابه شاکل       ی چون شجاعت، دینها و صفات اوست که عموماً دربارۀ موعوعات بر ویژگیمبتنی

 عنوان تجسم عینی ندارند.  گیرد. بر همین اساس، صفات عموماً صفات درونی و انتزاعی هستند که هویت ملموس به می
 مکااارِم دریاااانوال صااافدر بااادوواه ماااال

 

 گشااای صاااحب وسرونشااانوواجااۀ گیتاای 

 (351: 1382)واقانی،                           

گذارد. توجه باه ایان    ها و صفات اولاقی ممدوح به نمایش می صفات مزبور، صفاتی درونی هستند که تصویری از ویژگی

ها درونای و اولاقای ممادوح     کند که در آن، ویژگی های معنایی آنها، گفتمانی را در مدح ایجاد میبه دلالتنوع صفات باتوجه

کردن آنچه در ذهن مخایب، تأ یرگذارتر و همسو باا توصایف ابعااد مطلاوب شخصایت      تهگیرد؛ یعنی برجس در مرکز قرار می

 ممدوح است.  

 کیدئچلچژیا نقش. 3-3

شود؛ بر همین اسااس، بیاان برتاری او در     ترین کارگزار گفتمان شعر مدحی است که مدح برای او سروده می ممدوح مهم

این گفتمان از تمام صفات مطلاوب یاک حااکم برواوردار اسات کاه       ترین رویکرد متن است. ممدوح در  ها، اصلی همۀزمینه

بر این صفات، توصیف سخاوت، حلام، حکمات،   مداری و شجاعت است. علاوه پربسامدترین آنها شامل برتری و قدرت، دین

مادوح  ها دیگر نیز در توصیف وی به کار رفته است که مجموع آنها با یکدیگر، شخصیتی را از م سخنوری، حشمت و ویژگی

عنوان یاک حااکم اسات.     گرانه به عنوان یک انسان و ابعاد حکومتی و سلطه گذارد و جامع تمام فضایل اولاقی به به نمایش می

ماداری و   عنوان حاکم را، که بار ایدئولوژیکی و سیاسی دارد، سه صفت قدرت، دیان  مدار اصلی توصیف شخصیت ممدوح به

عناوان شااه یاا یکای از ارکاان       شامل مواردی است که شاعر بر جایگاه ممدوح باه شجاعت دربر دارد. ویژگی برتری و قدرت 

 کند: عنوان حاکم تأکید میحکومت تأکید دارد و بر حاکمیت مادی او به

 پرور و صدر جهان کاه هسات   مخدوم ملک

 

 در پااایش بارگااااهش وااادمتگر آفتااااب   

 (19: 1337)انوری،                              

در وصف آفتاب، که با اغراق همراه اسات، بار حاکمیات ماادی     « ودمتگر»در وصف ممدوح و صفت « ورپر ملک»صفت 

 ممدوح تأکید دارد. 

ای  اند باا تأکیاد بار ایان ویژگای، چهاره       های حکومتی در ایران، شاعران کوشیده به نقش مذهب در مشروعیت نظامتوجهبا

ین و در حمایت وداوند معرفی کنند. براساس تفکر موجود در حکومت مذهبی از ممدوح نشان دهند و او را ملتزم به حف  د

تار، اهاداف    تحقق فضایل دینی و رستگاری و اصلاح اوروی تنها در سایۀ سلطان عادل میسر است؛ به عبارت دقیاق »اسلامی، 

 (. 72: 1396)احمدوند، « توان تحقق بخشید ای جز یک ساوتار سلطنتی نمی شریعت را با هیچ وسیله

 پارور  وام دین پیغمبار ملاک محماود دیان    ق

 

 شااااه جهاااان بوساااعید ابااان یماااین دول 

 

 سایما سهم و ملاک ملکسیرتفعل و ملکملک 

 (1: 1335)فروی،                                  

 حااااف  ولاااق وااادا ناصااار دیااان امااام   

 (60: 1338)منوچهری،                            

تارین ارکاان حاکمیات     عناوان یکای از مهام    ی گفتمان قدرت را بر نقش شریعت باه صفات مزبور در وصف ممدوح، اتکا

کند. در این تعریف، ممدوح علاوه بر حاکمیت مادی از حاکمیت معنوی نیز برووردار اسات و عالاوه بار     اسلامی برجسته می

 مالکیت بر اموال و نفوس دنیوی بر حیات معنوی و اوروی آنان نیز حاکمیت دارد. 
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ای از نمایش اقتدار ممدوح و ادامۀ حاکمیت مادی اوست. کاربرد این نوع صفات،  وح به صفات شجاعت، جنبهوصف ممد

 بخشد.  ای حماسی به ممدوح می پروری دارد و وجههکه معمولاً با اغراق نیز همراه است، جنبۀ قهرمان

 اجااااال از بااااایم تیاااااغ وونخاااااوارش

 

 الحاااااذار الحاااااذار وواهاااااد کااااارد   

 (134: 1388)سنایی،                            

کنندۀ سیمایی قدرتمند از ممدوح با دو حوزۀ حاکمیت مادی و معنوی و مسلط بار   که گفته شد، ترسیمصفات مزبور، چنان

 دین و دنیای زیردستان است.  

شاود. بار    یقدرت، رمزگانی است که بخشی از هویت افراد در آن از یریق تبیین رابطۀ فرد با دیگر کارگزاران مشاخص ما  

تنهایی و بدون درنظرگرفتن شخصیت او در ارتباط با دیگران کامل نیسات. در گفتماان    همین اساس، بررسی جایگاه ممدوح به

گیرد. در ایان سااوتار، ممادوح و دشامن در دو قطاب       سازی شکل میصورت قطبی مدح، تقابل ممدوح با دیگر کارگزاران به

گیارد   شاکل مای  « های منفای از آنهاا باا ارزیاابی مثبات از ماا       ارزیابی»بر ند و متن با تکیهگیر کاملاً مخالف با یکدیگر قرار می

 ها، ممدوح حامل صفات مثبت و دشمن حامل صفات منفی است.  سازیرو، در این تقابل(؛ ازاین205: 1389دایک،  )ون

 پرور اسات  بوالمظفر حق نواز و وصم بایل

 

 ایان تعاالی برنتاباد بایش از     دور بایل حاق  

 (339: 1382)واقانی،                           

 ینحچ گاهیجا 3-4

هاای   هاا و گاروه   یعنای صافات در درون جملاه   »صورت اعافی؛  رود یا به صورت اسنادی به کار میصفت در جمله یا به 

 ستفاده شده است.  ها ا (. در قصاید مدحی نیز هر دوی این صورت7-6 :1388 زاده، بییب) «هستندنحوی همواره وابسته 

 صورت یبیعی با ذکر موصوف و صفت:شوند: الف. به های وصفی به دو صورت استفاده می ترکیب: یوصف ۀاضاف 3-4-1

 هااااا فزایاااای بااااه کااااردار نیکااااو روان

 

 هااااا ربااااایی بااااه گفتااااار فرونااااده دل 

 (395: 1335)فروی،                            

 کند: های متعدد را در متن فراهم میشود و امکان بیان صفت لام منتهی میهای وصفی به ایجاز در ککاربرد ترکیب

 آفااااق ملاااک روشااان از رای دلفاااروزت 

 

 پهلااوی حاارص فربااه از وامااۀ ناازارت     

 (68: 1364)کمال،                               

یی ذهنی بار زیباایی ترکیاب    زداآید و با عادت این ترکیبات، نوعی هنجارگریزی به شمار می :مقلچب یوصف باتیترکب. 

 شود.  بر این، تقدّم صفت بر موصوف موجب برجستگی و تأکید بر آن میافزاید. علاوه می

 ساوزتر شااهی نباود   ساوز و ظاالم  زو مظالم

 

 گاااه ایاان میاادان اغباار ساااوتند  تااا تظلاام 

 (112: 1382)واقانی،                           

ویژه که در اول بیات قارار گرفتاه اسات، باا وجاه تفضایلی آن باه         بر موصوف به« زسوظالم»و « سوزمظالم»تقدّم صفات 

 برجستگی بیشتر این صفات در ممدوح انجامیده است. 

 یاسناد وجه 3-4-2

دهاد. افعاال    گیرد و صفتی را با فعل اسنادی به موصوف نسبت مای  صفت در این ساوتار نحوی در جایگاه مسند قرار می 

ویژه زمانی که در وجه اوباری واقع شوند، قطعیت تمامی دارناد کاه   رساند. این افعال به را به چیزی میاسنادی، نسبت چیزی 

 کند.  تحقق نسبیت را ا بات می

 اسات رأی ساپهر  ز نور رأی تو روشن شاده 

 باااب کفااتتااو آن کساای کااه ز باااران فااتح

 

 عصااا بااه جااز آفتاااب یرود یکاا وگرنااه 

 ماازاس ساانگ شااود مسااتعد نشااو و نمااا    

 (16: 1337)انوری،                              
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استفاده از فعل اسنادی در جایگاه ردیف، از ساوتارهایی است که با دلالت بر قطعیت تحقق رابطۀ اسنادی، تحقاق صافت   

ب باین  دهد. این افعال، که عموماً از دستۀ افعال اسنادی جاری هستند، سبب باورپذیری بیشتر تناس را برای ممدوح افزایش می

« ای اسانادی میاان مساندالیه و مساندند کاه همچناان وجاود دارد        مبین رابطه»شود؛ زیرا این نوع افعال،  صفت و موصوف می

 (.  65: 1385زاده، )یبیب

 رأی تو ناصح است کجاا فتناه قاایع اسات    

 

 کلک تو راتق اسات کجاا تیاغ فااتق اسات      

 (291: 1348)کمال،                             

 تر آن شده است. یت مذکور، تکرار فعل اسنادی، موجب ا رگذاری قایعدر ب

 منادا 3-5

علاوه بر دو مورد مذکور، که در جایگاه نحوی صفت گفته شد، منادا قرارگرفتن آن نیز از جمله مواردی است که موجاب   

در آغااز کالام باا گازینش      ویاژه  سازی ممدوح و جلب توجه مخایب شده است. استفاده از صفت بدون موصوف باه  برجسته

 دهد: ها را شکل میصفات مربوط به محور ایدئولوژیک مدح، ساوتار این ترکیب

 دلساااایرت و مرتضاااایایااااا مصااااطفی

 

 کنیااات مصاااطفایی کاااه همناااام و هااام   

 (394: 1335)فروی،                            

به سه نوع ساده، برتر و عالی تقسیم کرد. صفت توان  بندی، صفات را از لحاظ درجۀ عمل می در یک تقسیم: تیوجر 3-6

برتری فرد یا افراد یا گروهی را بر فارد یاا افاراد یاا     »رود. صفت تفضیلی،  ای به کار می ساده، صفتی است که بدون هیچ نشانه

تی بار  برتربودن یا نباودن موصاوف را در صاف   »(. صفت عالی، 16: 1350)ارژنگ، « دارد گروهی دیگر در همان صفت بیان می

دلیل ایجاد رابطۀ نابرابر میان دو یرف ارتبااط،  (. کاربرد صفات در وجه برتر و عالی، به17)همان: « رساند همۀ افراد همنوع می

گیری در آن وجود دارد. کاربرد این ناوع صافات    رو، نوعی جهت انجامد و ازاینبه برتری یکی از آنها بر دیگری یا دیگران می

(. 290: 1390)فتاوحی،  « دیدگاه مطلق گوینده دربارۀ موعوع یا برابرانگاری، برترانگاری و ابرانگاری است دربردارندۀ»در متن،

کناد.   گیری مرلف را در قبال ممدوح و دیگر کارگزاران متن مشخص میها در شعر مدحی، جهتبندیتوجه به این نوع درجه

آیاد و در وادمت نهااد     ی برای بیان برتری ممدوح باه شامار مای   در قصاید مدحی، استفاده از درجات تفضیلی و عالی، ابزار

اناد.   سرا با استفاده از مقایسه میان ممدوح و دیگران، حکم بر برتری داده و جانب او را گرفتاه  قدرت قرار دارد. شاعران مدیحه

 انند:گیرد؛ م ها گاه با بیان صریح حکم برتری اعمال ممدوح و متعلقات وی شکل می گونه مقایسه این

 مختاااار دیااان نظاااام ممالاااک کاااه رأی او

 

 تاااار نبااااود مااااردم   از تااااو حکاااایم 

 

 شااجر هماات تااو باایخ چنااان زد کااه نمااود

 

 تاار و ز اوتار نکاوتر اساات  از آسامان قاوی   

 (75: 1382)واقانی،                             

 تاااار نبااااود انسااااان   وز تااااو کااااریم 

 (283: 1335)فروی،                            

 رخ باادان باایخ فروتاار شااعبی  برتاارین چاا 

 (619: 1388)سنایی،                            

دادن ممدوح و اعمال او بر دیگران، وواه انسان و های کاربرد این نوع صفات به همین صورت، یعنی برتری بیشترین نمونه

ران موجاب ا باات برتاری ممادوح     دادن صفات فروتر معناایی باه دیگا   گیردو در مواردی، گاه با نسبت وواه جز آن، شکل می

 شود: می

 تاار از شااب تاار بااود و تیااره قااار ارچااه ساایه

 

 تااار از قاااار روز ملکاااان از فااازعش تیاااره 

 (35: 1338)منوچهری،                          
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 ییگرا یکلو  شمچل 3-7

ت. متاون ایادئولوژیک،   دادن غلبۀ او بر تمام امور، بخشی دیگر از اهاداف مادح اسا   بیان شمولیت اوصاف ممدوح و نشان

انجاماد،   (. این امر، که به تبیین برتری و سلطۀ ممادوح مای  298: 1383)تاجیک، « نگر نیز هستندنگر هستند، تمامیتچون کل»

 با استفاده از صفات مبهم انجام شده است.  

یاور ناامعیّن    باه آید و ناوع و یاا چگاونگی یاا شاماره و مقادار موصاوف را         صفت مبهم، صفتی است که همراه اسم می»

اند از: هر، همه، دیگر، دگر، هیچ، فلان، بهماان، ویلای، بسایار، کمای، قادری، بروای،       رساند. صفات مبهم معروف عبارت می

 (.  170: 1387)انوری و گیوی، ...« ای، چند، چندین، چندان، اند و  بعضی، پاره

د و به همین علات از جامعیات برووردارناد. ایان     کنن صفات مبهم در قصاید مدحی، صفاتی هستند که بر کلیت دلالت می

براساس اصول قضاایای منطقای بار موجباۀ کلیاه و      « همه»و « هر»است. دو صفت « همه»و « هیچ»، «هر»صفات شامل صفات 

کند. در قضایای موجبۀ کلیه، حکم مدنظر برای همۀ افراد موعاوع ا باات و در قضاایای     بر سالبۀ کلیه دلالت می« هیچ»صفت 

شود. کاربرد این صفات، دربردارندۀ شمول و غلبه در امور مرباوط باه    ۀ کلیه، حکم مدنظر برای تمام افراد موعوع نفی میسالب

گیرد واحایاۀ ممادوح را بار تماام هساتی باه        ها، موجودات و امور مختلف را دربر می که تمام انسانصورتی ممدوح است؛ به

هار و هایچ و   »های آن وجود ندارد. شاعر مداح با کاربرد صفات مبهم  در مصداق ای که هیچ استثنایی گذارد؛ احایه نمایش می

 دهد.  تر از او قرار می اهمیت ای کم ها و تمام امور را منقاد ممدوح و در مرتبه ها، تمام مکان ها، تمام زمان ، تمام انسان«همه

 هماااوار هماااه ملکااات شااااهان بگرفتاااه 

 

 در زیاار سااپه کاارده همااه گیتاای همااوار     

 (89: 1335)فروی،                              

آمیز از قدرت و سلطۀ ممدوح است کاه باا اساتفاده از صافت مابهم       تسلط بر همۀ ملکت شاهان و همۀ گیتی، بیانی اغراق

کناد و   نیز نفی کلیت امور را از دایرۀ مساائل مرباوط باه ممادوح بیاان مای      « هیچ»میسّر شده است. کاربرد صفت مبهم « همه»

 گفته دارد: اربردی همانند دو صفت پیشک

 عباااااد رزاق احماااااد حسااااان آناااااک

 

 هاااایچ مااااادر چااااو او کااااریم ناااازاد   

 (43: 1335)فروی،                              

یاور   دادن مطلق آن به ممدوح، مشمولیت دیگران را از این صافت، نفای و آن را باه   از دیگران و نسبت« کریم»نفی صفت 

گرای ممدوح در گفتمان مدح و احایاۀ او بار   کند. بر همین اساس، برای تبیین بهتر جایگاه مطلق ت میقطعی برای ممدوح ا با

در این اشعار به کار نرفته است تا هیچ « ای بعضی، بروی، قدری و پاره»کننده بر جزئیت مانند صفات  تمام امور، صفات دلالت

 حکمی از سیطرۀاحایۀ ممدوح وارس نشود.  

 یشمارش صفات 3-8

ای اسات کاه چگاونگی و یاا یکای از       رسااند. صافت کلماه    آید و شماره یا ترتیب آن را مای  عدد معمولاً همراه اسم می»

 (. 166: 1387)انوری و گیوی، « آوریم رو، عدد را نیز در شمار صفت می کند؛ ازاین وصوصیات اسم را بیان می

برد این صفات در شعر مدحی به دو صاورت اسات:   صفات شمارشی، بخشی از صفات مدنظر شاعران در مدح است. کار

باه  توجاه بار دلالات حقیقای بار تعاداد موصاوف باا       کند. کاربرد این صفات علاوه مورد اول، بر تعداد واقعی معدود دلالت می

هاای   صورت که شاعر با برشمردن عناصر و پدیاده  آید؛ بدین قرارگرفتن در زمینۀ مدح، بخشی از توصیف ممدوح به شمار می

 گذارد؛ برای نمونه: های کلی و با عظمت هستند، چیرگی ممدوح بر آنان را به نمایش می گوناگون، که معمولاً شامل پدیده

 زمانه ساوت ز هفات اوتار و چهاار ارکاان    

 

 باارای زیناات بزماات دو لشااکر آتااش و آب 

 (65: 1388)سنایی،                              
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کنندۀ ودمتگزاری تمام عناصر به ممادوح و  ور، علاوه بر ایجاد تناسب موسیقایی، بیانکاربرد صفات شمارشی در بیت مذک

 شمول غلبۀ ممدوح بر آنهاست.  

 به صاد قاران بنزایاد یکای نتیجاه چاو تاو       

 

 ز امتااازاس چهاااار امهاااات و هفااات آباااا  

 (16: 1337)انوری،                              

همتاا   مر ر در آفرینش از منظر قدما، ترکیب این عناصر را به ولق موجودی بای  در بیت مذکور نیز شاعر با شمارش عناصر

 کند.  یعنی ممدوح، منحصر می

ترین و بیشترین نمونۀ آن، مربوط به کاربرد اعداد کثیر در ماتن اسات.    دومین نوع کاربرد صفات شمارشی در مدح واصلی

تعداد معین نیست؛ بلکه شاعران ماداح باا اساتفاده از اعادادی همچاون      کاربرد اعداد در این موارد، کاربرد حقیقی با دلالت بر 

 کنند.   نمایی می در بیان مسائل، اغراق و بزرگ« صدهزار»و « هزار»، «صد»

 جمااااع شااااد ناااازد او هاااازار هناااار   

 

 کااااه بااااه شااااادی هزارسااااال زیاااااد   

 (43: 1335)فروی،                              

های شاعرانه است که  ، حقیقت بیرونی ندارد و فقط از مقولۀاغراق«هزار سال»ن برای در ممدوح و زیست« هزار هنر»وجود 

نوعی در حیطۀ کااربرد صافات    رود. کاربرد صفات شمارشی در این حالت، به نمایی ممدوح به کار میبرای برجستگی و بزرگ

گونه که صافات مابهم نیاز بار      ت دارد؛ همانصورت که بر غلبه و فراوانی امور مربوط به ممدوح دلال کند؛ بدین مبهم عمل می

گونه کاربرد صفات در گفتمان مدح، مطابق سااز کاار ایان متاون در      کردند. این شمول و احایۀ ممدوح بر تمام امور دلالت می

 نمایی ممدوح و در نتیجه، گفتمان قدرت قرار دارد. حمایت و بزرگ

 یبلاغ یمعناساز 3-9

صاورت   ه کاربردهای بلاغی آن در متن و معناپروری از این مسیر اوتصاص دارد؛ بادین بخشی از کاربرد صفات در مدح ب

و علاوه بر آن، بر محتوای ماتن نیاز     عنوان ابزاری برای ایجاد صور ویالی در متن بهره برده سرا از صفات بهکه شاعران مدیحه

 توان بررسی کرد.  میافزایی اند. این موارد را در دو نوع هنجارگریزی و قاعده تأکید کرده

هاای موسایقایی لفظای منتهای      : صفات در این معنا، شامل مجموعۀ صوری است که به ایجاد شابکه یزیهنجارگر 3-9-1

آیی صافات اسات. در ایان    آرایی، تناسب و تنسیق و باهمسازی، جناس، تکرار، واس شود و شامل موعوعاتی همچون قافیه می

 اند.  معنایی، جایگاه موسیقایی نیز یافته و به غنای موسیقایی شعر افزوده موارد، صفات علاوه بر حوزۀ دلالت

: قرارگرفتن صفات در جایگاه قافیه، از جمله کاربردهای آن در ایجاد موسیقی در متن اسات. نقاش   یسازهیقاف 3-9-1-1

اسات. کااربرد صافات مرباوط باه      اساسی قافیه در ایجاد وحدت و انسجام در متن و تأ یر آن در القای موسیقی، امری قطعای  

ای است که  گونهافزاید. این نوع کاربرد صفت، گاه به سازی آن صفت و تأکید بر آن می گفتمان مدح در جایگاه قافیه به برجسته

شاود. بارای نموناه،     برد و موجب برجستگی جایگاه صفت در ماتن مای   شاعر در ابیات پیاپی، از صفت در نقش قافیه بهره می

 قانی با مطلع قصیدۀ وا

 دوش چون وورشید را مصروع واور ساوتند

 

 پیکار سااوتند   ماه نو را چون حمایال چفتاه   

 (113: 1382)واقانی،                           

و کاارگزاران   ویژه در ایجااد همانندساازی میاان ممادوح     که شاعر در ابیات پیاپی، از صفت در جایگاه قافیه بهره برده و به

 سازی جایگاه ممدوح کمک کرده است: کید کرده که این امر به برجستهقدرتمند تأ

 هست اتابک چون فریدون نیست باک ار کاافران 

 آب گاارز گاوسااارش باااد کااو را عرشاایان    

 شاور و اژدهاسار سااوتند   وویشتن عحاک 

 آتااش عااحاک سااوز و اژدهاااوور ساااوتند
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 تأییاد و اسکندروصاال   هست اتابک مصاطفی 

 

 پرور سااوتند  ی ملککاین دو را هم در یتیم

 )همان(                                            

ساازی  بر نقش مر ر صفات در معرفی کارگزاران، قرارگرفتن آن در جایگاه قافیه نیز بر تشاخص های مذکور، علاوهدر بیت

همچون پیامبر، فریدون و اسکندر ای  های برجستهگیری از حوزۀ صفات مشترک دربارۀ ممدوح و شخصیتآن افزوده و با بهره

 و ایجاد مشابهت میان ممدوح با آنان، بر عظمت ممدوح تأکید کرده است.  

 بردن موسیقایی، استفادۀ گفتمانی نیز کرده است:بر بهرهدر ابیات زیر نیز شاعر از صفات در جایگاه قافیه علاوه

 دولاات آنهااا فرتااوت شااد و کااار کشاافت  

 رساااتملکاااان رساااوا گردناااد کجاااا او ب

 

 هرکااه فرتااوت شااود هرگااز برنااا نشااود    

 ملااک او بایااد کااو هرگااز رسااوا نشااود    

 (12: 1338)منوچهری،                          

در بیت اول برای ا بات اولی و نفی دومای در توصایف دشامنان ممادوح باا      « برنا»و « فرتوت»ایجاد تضاد میان دو صفت 

ای را  در جایگاه ردیاف، مجموعاه  « نشود»و فعل منفی « هرگز»ی آن با قید نفی در نقش قافیه و همراه« برنا»قرارگرفتن صفت 

از دشمن تأکید دارد. در بیت دوم نیز تقابل میان ممدوح و مخالفان او با قرارگرفتن صفت « برنا»اند که بر نفی صفت  شکل داده

 ووبی برجسته کرده است.   ر گفتمان مدح را بهدر جایگاه قافیه و تکرار آن در مصرع نخست، تقابل دو نیروی مخالف د« رسوا»

تکرار هر کلمه در متن علاوه بر بار موسیقایی برجستۀ آن، به القای بیشتر مفهوم آن و تثبیات آن  تکرار صفت:  3-9-2-1

تکارار   ترین نوع تکرار است که تأ یر آن در ذهن شنونده بیشتر اسات.  انجامد. تکرار کامل کلمه موسیقایی در ذهن وواننده می

صفت در قصاید مدحی علاوه بر نقش موسیقایی با تأکید بر دلالت معنایی آن، موجب برجستگی صفت مدنظر و تأکید بار آن  

 شود.   دربارۀ ممدوح می

 دست او والی نخواهد ماناد ساالی هفتصاد   

 رکااب مساند و عاالی  گاه و عاالی این ز عالی

 

 ساااتوده باااه ناااام و ساااتوده باااه واااوی 

 

 هاد ماناد مااهی صادهزار    پای او واالی نخوا  

 عاذار بااده و مشاکین  جعد و مشکینوان ز مشکین

 (29: 1338)منوچهری،                           

 ساااتوده باااه جاااان و ساااتوده باااه واااان   

 (248: 1335)فروی،                              

افزایاد؛ بارای    و بر غناای آن مای   : آرایۀ جناس، ارزش هنری بسیاری در ایجاد موسیقی لفظی شعر داردجناس 3-9-2-2

 نمونه، در این بیت مجاورت کلمات مجنس، که صفت و موصوف نیز هستند، موجب برجستگی لفظی آنها شده است. 

 به ورمی و ووشای بگاذران جهاان جهاان    

 

 که هرچه جز ووشی و ورمی همه سوداسات  

 (45: 1337)انوری،                                

ذیل با ایجاد جناس تام بین نام ممدوح و صفت، ترکیب زبانی زیبایی ایجاد کرده که علاوه بر زیبایی، مادح   سنایی در بیت

 گیرد:را نیز دربرمی

 آنچنااان چااون شاااه ووبااان آن مااه اساات  

 

 شاااااااه دولتشاااااااه دولتشاااااااه باااااااد 

 (107: 1388)سنایی،                            

در بیات زیار   « گ»بر زیبایی حاصل از تکارار، تاأ یر معناایی نیاز دارد. تکارار واس      این آرایه علاوه :ییآراواج 3-9-2-3

 به ینین این واس، القاکنندۀ وشونت است:باتوجه

 رویساق و گارگ گورسم و گاوپشت و گرگ

 

 پایچشم و شیردست و پیلببرگوش و رنگ 

 (123: 1338)منوچهری،                        
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 کند: در صفات ممدوح، نوعی وقار و یمأنینه را القا می« الف»و یا تکرار واس 

 گهااااارهماااااام از بلنااااادنام بلنااااادنام

 

 بزرگاااااااااوارامیر از بزرگوارتباااااااااار  

 (110: 1335)فروی،                            

وسایقی  آرایۀ تناسب با برگزیدن کلمات مرتبط به یک حوزۀ معنایی و همنشینی آنها در کنار یکدیگر، م تناسب: 3-9-2-4

شود. در قصاید مدحی، گاه این امر با استفاده از ایجااد تناساب میاان     کند و موجب التذاذ وواننده می معنوی در بیت ایجاد می

روند و وجود توازن معنایی میان آنها علاوه بر جنبۀ موسیقایی، بر مدح  شود که در توصیف ممدوح به کار می صفاتی برقرار می

 ممدوح نیز دلالت دارد. 

 وامااه و جمشاایدقدرای گااه توقیااع آصااف

 

 وی گاااه نیااات ارساااطوعلم و اساااکندربنا 

 (23: 1382)واقانی،                             

ای، باه   های بزرگ تاریخی و اساطوره بر تناسب نام شخصیتمجموع چهار صفت مرکب مذکور در ستایش ممدوح با تکیه

 یاری رسانده است.   غنای موسیقی بیت و ستایش بزرگی و عظمت ممدوح

ها با تأکید بر جزئی از یک صفت در ستایش ممدوح و ایجاد تناسب میان آن جزء با کلماات دیگار   گاه رعایت این تناسب

 شود؛ مانند بیت زیر: در بیت ایجاد می

 ای دسااات گهرگساااتر دساااتور شهنشااااه 

 

 دسااتی نااه محیطاای کااه نااوالش گهاار آمااد  

 (140: 1337)انوری،                            

در مدح شاه، بین این کلمه و کلمات دیگر متن، تناساب ایجااد کارده    « گهرگستر»در صفت « گهر»شاعر با استفاده از کلمۀ 

 است؛ کلماتی که حوزۀ مفهومی آنها به ستایش ممدوح اوتصاص دارد. 

ناوازی،   است که باه سابب گاوش   ای ادبی  قرارگرفتن صفات در کنار یکدیگر، آرایه: صفات ییآو باهم قیتنس 3-9-2-5

ای از صفات مربوط به ممدوح یا موعوعات مربوط به او، از ماواردی اسات    تأ یر موسیقایی دارد. کنار هم قرارگرفتن مجموعه

 اند.   سرا به سبب نقش موسیقایی و معنوی به آن توجه کرده که شاعران مدیحه

 ایای کهپااااااااره مرکبااااااای ییااااااااره

 پشاااااتی ابلقااااای تیزگوشااااای پهااااان 

 

 جهاااایکناااای وادینااااوردی کااااهخشاااا 

 گردساااااامی وردمااااااویی فربهاااااای   

 (112: 1338)منوچهری،                        

ابیات مذکور در وصف اسب ممدوح با استفاده از کنار هم قراردادن مجموعۀ صفات مربوط به آن بدون استفاده از فعال و  

آیای صافات   در بیت زیر نیز آغازکردن بیت با کناار هام  ووبی توصیف اسب را برجسته کرده است.  با تکیۀ مطلق بر صفت، به

 مربوط به ممدوح و عطف آنها به یکدیگر، موجب تأکید بیشتر بر صفات و تثبیت آنها در ذهن شده است:

 ناصاار دیاان و نصاایر دول و صاااحب عصاار

 

 ساابب تربیاات دیاان شااود و ترتیااب دول   

 (295: 1337)انوری،                            

ساازی   های موسیقایی در متن مدحی که به تأکید و برجساته  دهی شبکهبر نقش صفت در شکلعلاوه :ییافزااعدهق 3-9-2

های معنوی، بخشای دیگار از کااربرد صافت در      سازی های معنایی و مفهوم شود، ایجاد شبکه صفات برگزیدۀ ممدوح منجر می

اند. ایان دو آرایاه، از نظار ماهیات،     ره آنها را برساوته و به کار بستهمدح است که شاعران با استفاده از دو آرایۀ تشبیه و استعا

ادعاای شاباهت در   »کنند؛ با این تفاوت کاه   ای مشترک را کشف و برقرار می ها، رابطه مشابه یکدیگرند؛ یعنی هردو بین پدیده

 (.  65: 1386)شمیسا، « تشبیه صراحت دارد و در استعاره صریح نیست

هاا   صورت برقراری شباهت بین ممدوح و شخص دیگر و یا اعضای بدن و ویژگای  بیه در مدح یا بهتش :هیتشب 3-9-2-1
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شاود و بخشای از الگاوی ساتایش ممادوح اسات.        صورت استفاده از صفات انجام می های مختلف و به شخصیتی او با پدیده

بیه در قصاید مدحی است که شاعر با گازینش  به و وجه شبه، الگوی مورد استفاده در ساوتار تش کاربرد صفت در جایگاه مشبهٌ

 کند؛ برای نمونه در بیت زیر: های مذکور، گفتمان مدح را برجسته میهای اصلی مدح در جایگاه صفت مناسب با زمینه

 وااوی او وااوب و روی چااون وااو وااوب

 

 دل او راد و دسااااااات چاااااااون دل راد 

 (42: 1335)فروی،                              

وجه شبه و در توصیف وصایص اولاقی ممدوح به کار رفته است و با دلالات مثبات معناایی ایان دو     « رادی» و« ووبی»

باه بار    دلیل لالات مشابه و مشابهٌ    صفت، بر وجود آنها در ممدوح صحه گذاشته است. برجستگی این صفات در بیت مذکور به

 ر وی منجر شده است.  وواهی و تأکید بیشتر بر این صفات دنوعی تمامیت شخص ممدوح، به

 در پااارده نهاااان چاااو راز غیاااب اسااات  

 

 غیاااب از دل واااود نهاااان ندیاااده اسااات 

 (20: 1382)واقانی،                             

، در پوشیدگی و پنهانی، تشبیهی است که بر مستورگی و پاکدامنی ممادوح  «راز غیب»ایجاد شباهت میان ممدوح مرن  و 

بر جایگاه صافت  کنندۀ این معنی است. علاوهر جایگاه وجه شبه در این تشبیه پیونددهنده و تثبیتد« نهان»تأکید دارد و صفت 

شود و صفت در جایگااه یکای از دو    به در رابطۀ تشبیه استفاده میدر تشبیه در نقش وجه شبه، گاه نیز از صفت در نقش مشبهٌ

باه  در نقش مشبهٌ« وارکشف»مدوح است. در بیت زیر، صفت ای در م یابد که مبیّن وجود ویژگی یرف اصلی تشبیه حضور می

 در توصیف دشمن به کار رفته است:

 وار در سااااینه پنهااااان شااااود  کشاَاااف

 

 سااار دشااامن از زوااام کوپاااال شااااه     

 (74: 1348)کمال،                               

 شود: یا در بیت زیر، اجل در برابر قدرت جنگاوری ممدوح همچون باد گریزان می

 اجااااال از بااااایم تیاااااغ وونخاااااوارش

 باااا تاااو چاااون وااااک باااادوار باااه سااار

 

 الحاااااذار الحاااااذار وواهاااااد کااااارد   

 وویشاااااتن باااااادوار وواهاااااد کااااارد

 (134: 1388)سنایی،                            

ای از یک سوی رابطه و تساریی آن باه ساوی     گرفتن ویژگیبه معنای لغوی آن، عاریتتوجهاستعاره با :استعاره 3-9-2-2

شاود. کااربرد اساتعاره در     یگر است. بخشی از ایجاد این نوع ارتباط و تناسب در قصاید مدحی با استفاده از صفات انجام مید

دادن صافات انساانی باه موعاوعات     یور مشخص، تشخیص است. در این حالات، نسابت   صورت استعارۀ مکنیه و به مدح به

ریق، مدنظر شاعران بوده است. در این نوع ارتباط گاه ادوات نظاامی، کاه   های معنایی از این ی مربوط به ممدوح و ایجاد شبکه

 آیند، با پذیرفتن صفات انسانی به معناسازی مطلوب شاعر کمک کرده است: مانند بیت زیر: ابزار قدرت ممدوح به شمار می

 تااااکنون از فااازع نااااوک وونخاااوارۀ تاااو

 

 نشاادی هاایچ گاارازی ز نشاایبی بااه فااراز    

 (200: 1335)فروی،                            

دادن وونخوارگی به ناوک ممدوح علاوه بر القای مفهوم قدرت در صفت وونخواره، ویژگی شجاعت و جنگااوری  نسبت

 کند.  ممدوح را با بیانی مر ر و ادبی برجسته می

 تیغ او آبستن است از فتح و ایناک بنگارش  

 

 هااای چهااره باار آبسااتنی دارد گااوا    نقطااه 

 (20: 1382)واقانی،                             

کنندۀ صفت جنگاوری است. گاه این آمیز از پیروزی ممدوح و بیانبارداربودن تیغ ممدوح از فتح، تصویری هنری و اغراق

تری  های مدنظر ممدوح با برقراری رابطۀ نزدیک شود و ویژگی دادن صفات به اعضای بدن ممدوح ایجاد میارتبایات با نسبت

 شود: با ممدوح به او نسبت داده می
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 اباااار بااااا دساااات جااااوادش دانااااد    

 

 کاااه بااار او ناااام ساااخا بهتاااان اسااات    

 (80: 1337)انوری،                              

دادن صورت تشبیه مضمر، آن را از ابر نیاز برتار دانساته اسات. نسابت     دادن بخشندگی به دست ممدوح، بهبر نسبتعلاوه

هاای  یم انتزاعی و استفاده از این رابطه برای بازنمایی برتری و جایگاه ممدوح، بخشای دیگار از تناساب   صفات انسانی به مفاه

 استعاری در مدح است:

 عقل و جان در ودمت آن بارگه رفتند لیاک 

 

 افشان بماناد عقل کارافزای رفت و جان جان 

 (145: 1388)سنایی،                            

 :است ریزصورت جدول  به صفات انواع از کیهر ربردشاعران، بسامد کا نیشده از ایبررس تیب 2989 مجموع، در

 . بسامد کاربرد انچاع صفت در قصاید مدحی1جدول 

 بسامد نچع صفت

 90. 20 صفت فاعلی و مفعولی

 28. 11  گرایی شمولیت و کلی

 45. 3 صفت شمارشی

 69. 1 صفات عینی شفافیت و تیرگی

 31. 98 صفات ذهنی

 

 صفات ایدئولوژیک

 32. 61 قدرت

 34. 15 مداری دین

 34. 23 شجاعت

 

 

 

 معناسازی بلاغی

 

 

 

 هنجارگریزی

 58. 49 سازی قافیه

 27. 2 تناسب

 54. 4 آیی تنسیق و باهم

 72. 2 تکرار

 36. 1 جناس

 72. 2 آرایی واس

 09. 19 تشبیه افزایی قاعده 

 72. 17 استعاره

 

  نتیجه -4

کننادۀ حاکمیات    دهناده و تثبیات  از این نظر کاه بازتااب   -بارزترین نمونۀ شعر حکومتی در ادبیات کلاسیک -شعر مدحی

یاور مشاخص، صافت     های زباانی و در ایان پاژوهش باه     سرا با کاربست گزارهاست، شعری ایدئولوژیک است. شاعر مدیحه

ترین عملکارد صافات در    ازی ممدوح با صفات دارای بار معنایی کاملاً مثبت، مهمسکند. برجسته گفتمان قدرت را برجسته می

ای از صافات  دهاد و مجموعاه   مدح است؛ صفاتی که در بطن وود ممدوح را با گسترۀ حاکمیت دینی و دنیاوی بازتااب مای   

نمایی ممادوح و  ا بزرگوواهی حاکمیت بکند. تمامیت همچون شجاعت، بخشش و حلم را در دایرۀ شخصیت او بازنمایی می

یابد. تأکید بار   گرا و صفات شمارشی کثیر در شعر مدحی تجسم می صدور احکام کلی دربارۀ او با استفاده از صفات مبهم کلی
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جاای  ترین کارگزار مدح، با استفاده از صفات فاعلی، تأکیاد بار صافات اولاقای و بااینی باه       عنوان اصلیکنشگری ممدوح به

های تصویرساازی ادبای،    سازی است. جایگاه صفت در شبکهدیگر از عملکرد شاعران در حوزۀ صفتصفات ظاهری، بخشی 

سرا تبدیل کرده است؛ ابازاری کاه عالاوه بار آفارینش تصاویرهای        صفات را به ابزار هنرنمایی لفظی و معنوی شاعران مدیحه

سازی میان ممادوح و مخالفاان وی   فکنده است. قطبیسازی ایدئولوژیک متن سایه ا های بیانی، بر مفهوم موسیقایی و معناسازی

رانادن نیاروی غیرواودی    دادن صفات مثبت به ممدوح و صفات منفی به مخالفان، به تثبیات نیاروی واودی و پاس    با نسبت

 انجامد که از کارکردهای ایدئولوژیک نهاد قدرت است.   می
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